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قواعد و مقررات

سازمان شري ساتيا سايي سوا

 (ب) قوانين و مقررات مربوط به كلاسهاي بالويكاس
 هماهنگ كننده آموزشيِ مركز مسؤل امور بالويكاس و برنامه ريزيهاي مربوط به آن خواهد بود.

1. كلاسهاي بالويكاس را مي توان در هر مكاني آغاز نمود، كافي است تعداد كودكان از خانواده هاي پيروان سايي و يا اولياي مشتاق ديگر، به اندازه كافي و يك معلم مناسب وجود داشته باشد. اعلامات لازم بدين منظور در همه مراكز باجان انجام خواهد شد.

2. كلاسهاي بالويكاس معمولا در منزل معلم مسؤل و يا پيروان داوطلب ديگر تشكيل مي شود. در موارد استثنائي از اماكن عمومي نيز مي توان استفاده نمود.

3. گورو: معمولا معلم يا گوروي مسؤل از بانوان خواهد بود و اگر چنانچه بانوان ديگري داوطلب نشوند، آقايان نيز مي توانند نقش معاون و يا مربي باجان را بعهده بگيرند. معلمين بالويكاس بايد حت الامكان در فعاليتهاي واحدهاي مركز شري ساتيا سايي هر محل شركت كنند.

4. تعداد كودكان: تعداد كودكان در هر كلاس نبايد از 50 نفر تجاوز كند و حد اقل آن مي تواند هر رقمي باشد. تعداد مناسب كودكان براي هر كلاس بين 25 تا 30 نفر مي باشد. كودكان را بايد به سه گروه سني تقسيم نمود: گروه 6 تا 9 ساله ، گروه 10 تا 14 ساله  و گروه پيش سوادال كه شامل كودكان 14 تا 17 سال مي باشد.

5. فرم پذيرش  بايد توسط اولياي كودكان تنظيم گردد و گورو يا معملم جزئيات آدرس كودكان كلاس بالويكاس مركز خود را همواره بروز داشته باشد. 

(پ) مجوز تشكيل و ثبت شماره كلاسها

قبل از آنكه كلاس بالويكاسي آغاز بكار نمايد، مجوز موقت هماهنگ كننده آموزشي مركز براي تشكيل آن الزامي است . هماهنگ كننده آموزشي شماره موقتي نيز براي كلاس بالويكاس مركز در نظر خواهد گرفت كه پس از انقضاي يك سال كار موفق كلاس، شماره موقت آن تحت شماره دائم كلاس ثبت خواهد يافت. 

 (ت) عملكرد

1- دفتر حضور و غياب: يك دفتر حضور و غياب  بايد در نظر گرفته شود و حتي الامكان بروز نگهداشته شود. به هنگام امتحانات مدارس كودكان، كلاسها به مدت 2 هفته تعطيل خواهد بود و پس از پايان آن مجددا داير خواهند شد.

2- زمان كلاس و برنامه آن: كلاس معمولا يك ساعت و 15 دقيقه بطول خواهد انجاميد و برنامه پيش بيني شده براي آن به انجام خواهد رسيد. 

3- طريقه نشستن كودكان: پسرها و دخترها بايد جدا از هم بنشينند و كلاسها حتي المقدور براي گروه سني 10 تا 14 سال و پيش سوادال بطور جدا از هم برگزار شود.

4-  ملاقات با اولياي كودكان: گوروها بايد يا بطور مرتب و يا هرازگاهي به منزل كودكان بروند و پيشرفت و رفتار آنها را در منزل، مدرسه و غيره با والدينشان در ميان بگذارند.

5- گزارش كار: گوروهاي مسؤل بايد هرازگاهي و يا حداقل هر سه ماه يكبار گزارشي به مسؤل آموزشي مركز و مسؤل مركز ارائه دهند كه او به نوبه خود گزارشي براي مسؤل ايالتي بانوان (رسته آموزشي) ارسال خواهد داشت.

(ث) جلسه گوروها

معلمان بالويكاس گهگاهي و حداقل هردو ماه يكبار جلسه خواهند داشت تا با هم تبادل نظر داشته روشهاي آموزشي و مشكلات كلي را مورد بحث و گفتگو قرار دهند.

(ج) قواعد و مقررات، متدولوژي تعليم گوروها و نحوه برگزاري كلاسها، سنجش، روشها و جزئيات كل فعاليتها با اين جزوه ارائه داده مي شود و جزء لاينفك آن مي باشند.

گزيده‏اي از گيتا واهيني

گيتا براي حمايت دارما نگاشته شده است و نه پيشبرد دانا- يعني گسترش نيكيها، نه ماديات. جمع آوري وجوه به نام معبد كريشنا و راما و يا گيتا، روش ديگري براي كاستن اعتبار و ايمان به خدا در مردم است. ساختن معبد براي خدايي كه همه گير و حاضر است عملي بي معناست. قلب آدمي معبد مناسبي است كه كريشنا يا گيتا را مي توان در آن جاي داد. ساختن بنايي كه با گذر زمان فنا مي پذيرد براي خداوند جاويد مطلق فناناپذير بسيار نامناسب است. طبعا تا زماني كه انسان بدين مرحله نرسيده شايد ساختن اينگونه بناها لازم باشد، اما در اينگونه موارد بهتر آنست كه از معابد موجود قديمي به نحو احسن استفاده شود. ساختن معابد جديد و تخريب عبادتگاه هاي قديمي به منزله كشتن گاو و هديه كردن كفشِ ساخته شده از پوست آن است. رفاه و آسايش جهان را مي توان با تعمير معابد قديمي فراهم نمود نه با ساختن معابد جديد. بنا نمودن معابد در زما نهاي قديم با پيروي دقيق از قواعد شاسترايي (ديني) انجام مي پذيرفت و به همين دليل است كه مقدس مي باشند. نيروي ساطع از آنها ارزاني بخش رفاه و آسايش اندكي است كه هنوز در اين ديار يافت مي شود. 

ريشي هاي عهد كهن (قديسين) سختيهاي بسياري را متحمل مي شدند،  از دنيا مي بريدند و حتي تن خاكي خود را در راه كشف رازهاي رستگاري فرد و ارتقاء ارزشهاي جامعه فدا مي كردند. آنها الگوهاي رفتاري و قواعد ساده و عملي بسياري براي زندگي برايمان باقي گذارده اند. اين قواعد امروزه بدست فراموشي سپرده شده اند و يا سوء تعبير مي شوند. الگوهاي رفتاري جديدي وضع مي شود تا كدهاي كهن و عهد باستان بدست فراموشي سپرده شوند.

اگر گوروها و رهروان اين رفتارهاي بي پشتوانه را بپذيرند، سرزمين بهارات چگونه خواهد توانست به دارماكشترا، يوگاكشترا و تياگاكشترا (مكان  تقوي، وحدت و ايثار) بودن خود ادامه دهد؟ همين تنزل در آرمانها است، دياري كه خود آناپورنا يا تجلي وفور نعمت بوده است و همه فرزندانش را بهره مند مي نمود امروزه بايد براي لقمه اي غذا بگريد. تجربه و احساس ذكر والاي شيوُهام- من شيوا هستم كه از هر غار و معبد و كرانه رودي بر مي خاسته است، امروزه  بدل به ساوُهام، ساوُهام گشته است- من مرده ام، من مرده ام.

سرزمين ما سرور كهن خود را از دست داده، مملو از اضطراب و خود بزرگ بيني شده و پيرو نمايش توخالي گشته است. براي مقابله با اينگونه گرايشات، نياز گستراندن دانش معنوي توسط كساني كه عملا سرور، نشاط و موفقيت ناشي از انجام سادانا را چشيده اند به شدت احساس مي شود. همگان، از بي سوادترين افراد گرفته تا بزرگترين علماي معنوي- پاراماهامسا بايد اين نياز را احساس كنند. همگان بايد ايمان خود را به گيتا قوي تر كنند و آن را بعنوان كلام مستقيم خداوند بپذيرند.

برگرفته از تعاليم سوا

گلي بر قدوم مبارك او

فرصت خدمت به ديگران بعنوان هديه اي از جانب خداوند به شما اعطا مي شود.

خدمتي كه تمرين معنوي تلقي شود به شما شكيبايي مي آموزد.

براي دور نمودن پليديهاي نفس، خدمت كارآترين ابزار است.

هدف خدمت تهذيب نفس است و سرور بي شائبه اي كه ارزاني مي دارد.

هيچ نظمي در مقايسه به خدمت نمي رسد تا بتواند نفس را در هم شكند و قلب را مملو از سرور واقعي نمايد.

ويژگي خدمت دور كردن نفس آدمي و پرورش عشق و عاطفه در وجود او مي باشد. خدمت، انسان را از جنبه هاي گوناگون دلبستگيهاي دنيوي دور مي كند و او را در مسير الهي قرار مي دهد.

عشق را از طريق سوا تجربه  كنيد. از اين راه قادر خواهيد بود به وحدت دست يابيد و از نفس رها يي يابيد.

خدمت، حس وحدت عالم بشريت را در فرد خادم نقش مي زند.

از طريق خدمت، بر نفس قائق خواهيد آمد و نسبت به وحدتي كه در عالم خلقت مستتر است آگاهي دريافت خواهيد نمود.

خدمت بايد از درون شما، داوطلبانه و با آرامش برخيزد. 

تلاش شما براي خدمت بايد از رنج  بردنتان در مقابل رنج ديگران برخيزد.

خدمت به ديگران مرهمي است براي كاهش رنجي كه از مشاهده درد و رنج ديگران احساس مي كنيم. 

به ديگران بعنوان خويشان خود خدمت كنيد.

خدمت به فقرا بهترين  نظم معنوي است.

به خلق خدا چون خودِ خدا خدمت كنيد. به گرسنگان غذا بدهيد. غذايي را كه هديه الهه طبيعت است با عشق و تواضع تقديم كنيد، آنرا با حلاوت ذكر نام خدا تقديم كنيد.

عملي كه وقف خداي باطن همگان باشد چون والاترين سواها تقدس مي يابد.

خدمت به ديگران خدمت به من است، چراكه من در همه ام.

خدمت به خلق تنها راه خدمت به خداست.

وقتي به ديگران خدمت مي كنيد به خدا خدمت مي كنيد. يك سواي واقعي تنها از قلبي پاك و پرمهر بر مي خيزد.

از طريق سوا است كه انسان در زندگي به كمال مي رسد.

خدمت اولين گام در راه معنويت است.

به خود يادآور شويد كه يك سالك معنوي هستيد و اينكه سوا آسانترين و بهترين راهي است كه براي خود اختيار نموده ايد.

خدمت برنامه ايست در طول عمر و استراحت و عقب نشيني نمي شناسد.

آنكس كه وقت، مهارت و نيروي خود را وقف خدمت مي كند هرگز دچار شكست، مصيبت يا ياس و دلشكستگي نمي شود چراكه خدمت پاداش خاص خود را داراست. آنكس كه خدمت مي كند همواره از كلام نرم و شيرين، حركات محترم و متين برخوردار خواهد بود و دشمن، خستگي و ترسي نخواهد داشت. 

سوا چون خياباني يكطرفه نيست؛ خدمت كنيد و عشق دريافت نماييد.

سوا از عشق سرچشمه مي گيرد و عشق فراوان ارزاني مي دارد.

در سوا، سرور باطني يا عشقي كه از خود ساطع مي كنيد ارزشمند است.

خدمت را نبايد سرسري و پراكنده، بلكه مستمر انجام بايد داد. انگيزه شما بايد عشق به همگان و خدمت به همگان باشد.

وقتي همگان را دوست مي داريد و به همگان خدمت مي كنيد، بيش از هركس به خود خدمت مي كنيد- خودي كه بيش از همه دوست مي داريد.

خدمت را با حس سپاس انجام دهيد چراكه خداوند است كه آنرا از شما مي پذيرد.

به سوا بعنوان خدمتي به خداوند موجود در همگان نگاه كنيد. 

از طريق سوا پي مي بريد كه همگان امواج اقيانوس الوهيتند. هيچ نظم معنوي ديگري قادر نخواهد بود شما را به مراقبه بر يكي بودن و وحدت همه موجودات زنده درآورد.

من همواره بر ارزش خدمت بعنوان نظمي معنوي براي پي بردن به وحدت همگان با خداوند و وحدت خود فرد با خداوند تاكيد مي نمايم. 

خدمت بايد در اثر پي بردن به وحدت همه عالم بشريت انجام پذيرد.

كساني كه خدمت مي كنند نبايد انتظار دريافت هيچگونه خدمتي در مقابل آن باشند.

اگر خدمتي را كه در توان شماست بدون انتظار هيچگونه پاداشي تقديم نماييد، سواي واقعي محسوب مي شود. 

خدمت برتر از آتما نيوِدانا يا تسليم كامل بدرگاه خداوند محسوب مي شود. لطف خداوند زماني حاصل مي شود كه سوا بدون انتظار پاداش و قدرداني انجام پذيرد.

تعاليم باگاوان شري ساتيا سايي بابا

دستور العملي براي سرسپردگان فعال

فصل 5 – آگاهي جسماني

س1- استدعا دارم مطالب ديگري درباره تعاليم باگاوان برايم عنوان بفرماييد.

يكي از مهمترين تعاليم باگاوان آنست كه اغلب ما به غلط با جسممان هويت خود را مي شناسيم. بزرگترين اشتباه انسان آنست كه هويت خود را  با جسم پيدا مي كند.

انسان وسايل بيشماري براي رفاه جسماني فراهم آورده است. حتي زماني كه جسم در اثر پيري ضعيف و فرسوده مي شود  سعي مي كند آن را به هر طريقي تقويت نمايد. مرگ را تا چه زماني مي توان بعقب راند؟ وقتي عزرائيل سر مي رسد همه بايد بروند! قبل از فرارسيدن مرگ مقام، غرور و قدرت همه ناپديد مي شوند. ما براي سفر نهايي، سفر مرگ يا آخرت خود چه آمادگي داريم؟

س2- پس چه بايد كرد؟

با آگاهي يافتن در اين امر، شب و روز با جسم و ذهن و روحي پاك و با خدمت به تمامي موجودات زنده تلاش كنيد خود درونيتان را كه روحاني است بشناسيد.

ازجسم  بايد بعنوان وسيله اي براي خدمت نگهداري شود. بخاطر بسپاريد شما اين جسم خاكي نيستيد. اين جسم نمي تواند خود واقعي شما باشد چراكه گفته شده است: تات توام آسي، يعني شما همانيد، شما همان آتماي فنا ناپذيريد. اين بزرگترين و مقدسترين پيام  مقدسات است. بخاطر آتما تاتوا يا اصل آتمايي است كه اين جسم به شما ارزاني شده است. از نيروي  اين جسم خاكي براي رفاه جهانيان استفاده كنيد. اين جسم وسيله ايست خدادادي، از آن به همين منظور استفاده كنيد- يعني فقط وسيله.

س3- من همواره تصور نموده ام كه من و جسمم هردو يكي هستيم. اينطور نيست؟

اين همان اشتباهي است كه همه ما مرتكب مي شويم. حضرت كريشنا به آرجونا فرمود: جهل اساسي اي ديوانه عزيز، در آنست كه خود را با چيزي كه نيستيد، يعني جسم، اشتباه كنيد. جسم آتما نيست.

س4- بسيار جالب است! باگاوان درباره اشتباه  هويت  با جسم ديگر چه فرموده اند؟

باگاوان فرموده اند: مطمئن باشيد چنانچه وهمِ آنكه جسم هستيد را كنار نگذاريد، نمي توانيد به شناخت خداوند نائل آييد. 

اگر دل به آن وهم بسپاريد همه مراقبه هايتان، همه ذكرهايتان و همه آبهاي مقدسي كه در آن غسل ديده ايد موفقيتي برايتان به ارمغان  نخواهد داشت. تمام  تلاشهاي شما براي شناخت خداوند همانند بيهوده بودن سعي براي كشيدن آب با ظرفي پر از سوراخ خواهد بود.

س5- لطفا بيشتر از تعاليم باگاوان در رابطه با اين موضوع برايم بگوييد. 

آنكس كه قصد رستگار شدن دارد نخست بايد دلبستگي به جسم را رها كند. بدون اين كوشش  به مرحله آتمايي نمي توان رسيد. هويت شما با جسم علامت جهل است- آگنيانا. آتما را بايد جدا از جسم  شناخت. 

س6- آيا تفاوت جنسيت يا طبقه و كلاس بر آتما تاثيرپذير است؟

تفاوت جنسيت، طبقه، مقام و مرتبه در زندگي تنها كساني را تحت تاثير قرار مي دهد كه در آگاهي جسماني بسر مي برند و طوري رفتار مي كنند كه گويي اين دنيا مطلق و جاويدان است.

كساني كه  دلبستگي به جسم را رها كرده اند، سر منشائي بر مبناي طبقه يا مقام و مرتبت زندگي برايشان مفهومي نخواهد داشت.

س7- چگونه مي توان از دلبستگي به جسم رها شد؟

براي آنكه كاملا از دلبستگي به جسم رها شويم نيازي به بلند كردن مو و آزردن جسم و بدل ساختن آن به پوست و استخوان نيست. 

كافي است  شما همه اعمالتان را بدون هيچگونه انتظار پاداش و خواسته اي وقف خداوند نماييد. اين راز رستگاري است. 

س8- كسي كه كاملا دلبستگي خود را به جسم رها كرده است چه بايد بكند؟ 

كسيكه دلبستگي به جسم را كاملا ترك نموده است بدل به جيوان موكتا مي شود، يعني كسيكه در زمان  حيات خاكي خود رستگار مي شود

برگرفته از كتاب داسارا 1998

سخنان گوهربار باگاوان بابا در مراسم جشن داسارا

خدا همه چيز ماست

سخنراني الهي باگاوان 28/9/1998

حتي يك ميليونر هم از خوردن يك غذاي معمولي خشنود مي شود.

او نمي تواند رژيم غذايي از طلا داشته باشد.

وقتي نور كافي نيست يك شاخه كوچك درخت شبيه مار مي شود.

در حاليكه وقتي زمان مناسب است خاك نيز به طلا بدل مي شود.

چرخ زمان مي تواند دانشمندي را به يك ديوانه و ديوانه اي را به يك قديس بدل نمايد.

يك فرد ثروتمند مي تواند بازيچه سختيهاي زندگي شود.

هرقدر هم  تلاش كنيد  نمي توانيد آنچه را كه در سرنوشت شما مقدر نيست بدست آوريد.

اي انسان! اينقدرمغرور مباش!

و بجاي آن زندگي شرافتمندانه اي بر گزين و فراست خود را در راه صحيح  بنما!
تجليات عشق!

در اين جهان پهناور از ميان همه موجودات زنده انسان شريفترين آنهاست. شخص در قالب شكل انسان به دليل اعمال شايسته زندگيهاي گذشته خود بدنيا مي آيد. همانگونه كه يك صفحه گرامافون كوچك آهنگها، اشعار و مباحثات بسياري دارد، به همين ترتيب قلب انسان شامل كل جهان در شكل ظريف آن است. اگر صفحه گرامافون را به چشم خود نزديك كنيد سرودها و اشعار و مباحثات آن را نخواهيد شنيد، حتي اگر آنرا به گوشتان نزديك كنيد. تنها با پخش آن خواهيد توانست موسيقي و كلامي كه در آن است بشنويد. قلب آدمي را مي توان به صفحه گرامافوني تشبيه نمود كه همه تاثيرات زندگيهاي گذشته را در خود داراست. همه بازتابها، واكنشها و انعكاس هرآنچه ديده ايد، شنيده ايد و تجربه نموده ايد در آن موجود است. اقيانوسهاي بيكران، كوهستانهاي با ابهت و همه مكانهايي كه ديده ايد همه در قلب شما ضبط شده اند. بطور خلاصه، كل جهان در قلب انسان نقش گرفته است. پس مي توان گفت كه انسان تجلي اصل كيهاني است. اما او قادر بدرك اين حقيقت نيست و خود را خوار پنداشته از متضادهايي چون لذت و درد و خوب و بد تاثير مي پذيرد.

پژواك سايي
از كوهپايه هاي كوداي كانال

جسم خود را براي خدمت بديگران بكار گيريد

رياضت، مديتيشن، مراسم قرباني و ايثار و ساير مراسم تنها بدنياي خارج مربوط مي شوند و بايد آنها را منفي تلقي نمود. بينش مثبت آنست كه واقعيت نفس آتمايي را كه جدا از جسم، ذهن و ذكاوت است درك نماييد. اينها همه ابزارند و چه ساده انگاري است كه فرد خود را با ابزار مقايسه كند. شكي نيست كه از جسم  بايد بعنوان ابزار و ظرف  سكني الهي مراقبت نمود. ذهن، ذكاوت و نفس همه ابزارند. هرگاه به اين ابزار واقف شويد دلبستگي به جسم از ميان خواهد رفت.

هدف از اين جسم خدمت كردن به ديگران است نه استفاده خودخواهانه از آن. برخي از انسانها از جسمهاي ضعيفي برخورداند، برخي جسمهاي بيماري دارند و برخي سالمندند. آنهايي كه از جسم سالم برخوردارند بايد توجه داشته باشند كه بديگران خدمت كنند. وقتي به ديگران خدمت مي كنيد آنرا بايد با برخورد درستي بمانند هديه اي بدرگاه خداوند انجام دهيد. 

همه دلبستگيهاي خودخواهانه و دنيوي، منفي هستند

وقتي كلام را با ساتيا و خدمت را مطابق دارما انجام دهيد عمل شما مثبت است. همه خواستهاي خودخواهانه و دنيوي منفي اند. مثبت آنست كه الهي، مبارك و مقدس باشد. شايد بگوييد كه خدا را دوست مي داريد اما بايد تحقيق كنيد و كشف نماييد كه آيا خداوند هم شما را دوست مي دارد؟ درست بمانند يك نامه سفارشي كه براي كسي ارسال مي كنيد. دليل آنكه نامه بدست گيرنده آن مي رسد تاييديه آن است كه بايد بدست شما برسد. اگر عشق شما به خداوند با احساسات خوبي همراه نباشد منفي است و شايد خداوند آن را نپذيرد. طبيعت چون آيينه است. فرد انعكاس درون  آيينه است. هرآنچه  فرد انجام دهد انعكاس آن در آيينه طبيعت مشاهده مي شود. اگر خداوند را خشنود سازيد انعكاس مثبت آنرا در آيينه وجود خود خواهيد ديد. كل جهان سرشار از انعكاس است، پر از بازتاب و عكس العمل.

عصر 2000 سايي

الفباي آواتار عصر

فضيلت ساتيا سايي، وداها و كيهان

اظهارات ساتيا سايي بابا

1- من آمده ام چراغ عشق را در قلبهاي  شما روشن نمايم تا روز به روز با درخشش بيشتري بسوزد. براي حمايت پرهيزكاران، از بين بردن بدكاران و بنا نهادن تقوي بر پايه اي استوار، عصر به عصر متجلي مي شوم. هرگاه عدم هماهنگي در جهان درهم شكسته و پايمال مي شود، ذات الهي در شكل بشر متجلي مي شود تا روشهاي بدست آوردن صلح و آرامش را آموزش دهد و جامعه بشري را در راه صلح و صفا تعليم مجدد دهد. در حال حاضر ستيزه و ناسازگاري، صلح و اتحاد را از خانواده، مدرسه، محله، جامعه، روستاها، شهرها و ايالتها از ميان برده است. قديسين و فضلا بي صبرانه در انتظار خدايند. حكما دست به دعا بردند و حقيقت متجلي شد. قصد اصلي من حمايت از وداها و سرسپردگان خود است. پاكدامني، خويشتنداري، عدم دلبستگي، ايمان و شكيبايي شما نشانه هايي هستند كه مردم از طريق آنها پيامهاي مرا مي خوانند.
2- من نيامده ام تا مزاحم هيچ دين و اعتقادي شوم و يا آنرا از ميان ببرم، بلكه آمده ام تا هركس را در دين و اعتقاد خود تأييد نمايم تا يك مسيحي مسيحي بهتر، مسلمان مسلمان بهتر و يك هندو هندوي بهتري شود. من آمده ام تا شاهراه كهن رسيدن به خدا را از نو بسازم و همه را در فروهر وداها تعليم دهم. ساناتانا دارما از آن شخص خاصي نيست بلكه به عالم بشريت تعلق دارد و نماينده فروهر همه اديان است و تأكيد بر آن دارد كه  همه يكسان هستند. من مي خواهم  عالم بشريتي بسازم كه فاقد هرگونه مرزهاي ديني، طبقاتي و غيره باشد و در قلمرو جهاني عشق باشد تا پيروان مرا قادر سازد كل جهان را چون خانواده خود بدانند. فروهر همه اديان، هدف همه طريقتها و مقصد غايي همه تلاشهاي معنوي است. اعتقاد عالمگير جاودان است و به منزله اقيانوسي است كه كيشهاي گوناگون بمانند رودخانه ها به آن مي ريزند و مانند هواي حيات بخشي است كه عالم انسانيت با آن زندگي بايد كند.

3- نكته اي هست كه مايلم توجه خاص شما را به آن مبذول دارم. لحظه اي كه عيسي مسيح در اصل والاي الهي مستحيل مي شد، خبري به پيروان خود داد كه تفسيرهاي گوناگوني پيدا كرده است. اظهار مسيح ساده بود: آنكس كه مرا به ميان شما فرستاد بازخواهد آمد، و اشاره به بره اي نمود. بره صرفا يك علامت است، يك سمبل و به خاطرآورنده صداي بع بع. اين اظهار اشاره به آمدن بابا بود. نام او حقيقت خواهد بود. ساتيا يعني حقيقت. او خرقه به تن خواهد كرد، خرقه اي برنگ سرخ خون. (در اينجا بابا اشاره به خرقه اي كرد كه بر تن داشت). قد او كوتاه خواهد بود و موهاي انبوه خواهد داشت. بره سمبل و نشان عشق است. مسيح اظهار نداشت كه خود باز خواهد آمد، او گفت آنكس كه مرا فرستاده دوباره خواهد آمد. آن بع بع همين بابا است و ساييِ كوتاه قد موبلند فرفريِ خرقه نارنجي به تن آمده. سايي آمده تا تكليف غايي متحد ساختن كل عالم بشريت را چون يك خانواده بانجام برساند.

در شرق و غرب و شمال و جنوب هيچ دشمني نداشته باشيد. (آدهارا وِدا، 6.40.3).
تسليم به قدوم مبارك گورو
امروز روزيست كه براي ستايش گورو در نظر گرفته شده است. گورو كيست؟ شخصي كه خود به مقصد نرسيده است چگونه مي تواند شما را راهنمايي نمايد؟ وقتي او در تاريكي حركت مي كند چگونه مي تواند راه را روشن نمايد؟ اغلب گوروهايي كه ادعاي راهبري دارند خود به راهي كه مي روند اطمينان ندارند و يا درباره درستي آن متقاعد نشده اند. گو يعني جهل و تاريكي و رو يعني از ميان بردن. بنابراين گورو بايد روش از ميان بردن جهل در ديگران را بشناسد. 

اگر خود اين كار را نكرده باشد چگونه مي تواند براي ديگران انجام دهد؟ كوري نمي تواند عصاكش كور ديگر شود.

گورو مفهوم ديگري هم دارد. گو يعني گوناتيتا (وراي سرشت انرژي كه عالم از آن وجود يافته است) و رو يعني روپا راهيتا (عاري از هرگونه شكل). حال هيچ انسان فناپذيري از گونا يا خصلت و روپا يا شكل فراتر نرفته است. تنها خداست كه از اين دو مبراست و خدا گورو است و درست در قلب شما آماده راهبري و نورفشاني است. او قادر متعال، همه گير و دانا بر همه چيز است.

چهار ستون تعاليم بابا

ساتيا  دارما  شانتي  پرما

28- تنها جسم است كه شكل و نام دارد بنابراين در هر عمل بايد آتما دارماي آن را نشان دهيد، يعني دارمايي كه مبتني بر آگاهي آتمايي است. 

29- دارما راه اخلاقي است، راه اخلاقي نور است و نور شعف است. خصوصيت دارما تقدس، آرامش، حقيقت و شكيبايي است. 

دارما يوگاست- اتحاد با خدا و مستحيل شدن در خدا. دارما حقيقت است و نشان آن عدالت، كنترل نفس، حس افتخار، عشق، شرافت، نيكي، شفقت و عدم خشونت است. اين چنين است دارمايي كه طي اعصار بيشمار پابرجا مانده است. دارما فرد را به عشق عالمگير و وحدت رهنمون مي شود. دارما والاترين و دقيق ترين نظم است. 

30- ساتيا از دارما جدا نيست. ساتيا قانون عالم است كه خورشيد و ماه  را در مدار خود به چرخش وا مي دارد. دارما همان وداها است و سرشار از حكمتي است كه آنها ارائه مي دهند. دارما مسير و راه و قانون است. هركجا تكيه بر اخلاقيات باشد، ساتيا و دارما را نيز مي توان در عمل مشاهده نمود. 

31- در باگاواتا نيز آمده است: جايي كه دارما هست كريشنا هست و جايي كه دارما و كريشنا با هم باشند پيروزي وجود دارد. دارما تجلي خداوند است. از آنجايي كه جهان خود پيكر خداوند است، جهان، نام ديگري براي نظم اخلاقي است. 

32- زناني كه وجودشان سر شار از حكمت، فرهنگ و عشق مي باشد و مشتاق آنند كه كلام و كردارشان با دارما يكسو باشد، چنين زناني همچون الهه لاكشمي مي باشند كه سرور و اقبال نيك را به منزل خود مي آورند. 

33- آزادي بي حد و حصر باعث تعلل و خلل در دارما مي شود. به علاوه با اينگونه برخوردها زنان به خود آسيب مي رسانند. بدون تشخيص درآميختن با جامعه نتايج مصيبت باري خواهد داشت. بي شك زنان تحصيلكرده در گذشته نيز وجود داشته اند اما آنها هرگز دارماي خود را رها و هدف آتما دارما را فراموش نكردند. ويديا يا آموزش بايد بر اساس ويوِكا يا تشخيص بنا نهاده شود. سولابها، ساويتري، آناسويا، گاركي، نالاياني و ديگر نمونه هاي نجابت و پاكدامني بودند و  سرسپردگان خداوند چون ميرا و يوگي هايي چون چودالا در سرزمين بهارات به دنيا آمده اند و با اتكا به دارما آن را حمايت و تقويت نمودند. 

34- حمايت از دارما كار خداست چراكه دارما چون دم حيات انسان است. 

35- دارما  كاري معمولي و عادي نيست. آنكس كه به دارما عمل نمي كند همچون مرده است. اگر به دارما عمل نكنيد از ذات الهي بهره دار نمي شويد. اكنون نياز است انسانها را از طريق نصيحت نيكو و دلگرم كردن آنها به بازتابهاي جالب پيروي از دارما، تذكر به قطع رابطه آنها با كساني كه سالك اين راه نيستند و يا بالاخره با اِعمال تنبيه به عنوان آخرين حربه، آنها را به راه دارما آورد. 

36- انسانهاي عهد كهن هرگز عمل كردن به دارما را رها نمي كردند، حتي اگر تهديد به مرگ با تيغ شمشير مي شدند. امروزه بدون هيچگونه فشاري از ناحيه ديگران انسانها مي لغزند و به آدارما (عدم تقوي) مي غلتند. واقعا كه دارما به طرق سردرگم بسياري تفسير مي شود و آنهايي را كه از دارماي واقعي پيروي مي كنند با مانع رو به رو مي سازند، به آنها مي خندند و با آنها بمانند علف خشكيده اي رفتار مي كنند. آنهايي را كه مصرانه از دارما پيروي مي كنند متقلب، پر تزوير و جاهل مي نامند. اينچنين كساني نمي دانند  دارما چيست و اصول آن كدام است. 

تعاليم سايي بابا در رابطه با
پرواز مستقيم بسوي الوهيت

در اين كتاب مطالب زير را مطالعه خواهيم نمود:

 هدف معنويت از ميان برداشتن تصور غلط ما از اينكه اين جسم بنام آقايX هستيم مي باشد. اين تصور غلط ما را اسير آرزو نموده كه دليل اصلي ناخشنودي در انسان است. بمحض آنكه اين تصور غلط از ميان برود درك مي كنيم كه خود واقعي ما كيست و همان سرچشمه سرور دائمي است.

 درست بمانند كل اين جهان، ما نيز شكلي موقت از آن نيروي كيهاني كه خدا، براهمان، الله و نامهاي بيشمار ديگري كه از جانب كساني كه آنرا تجربه نموده اند خوانده مي شود مي باشيم كه سه ويژگي ناگسستني دارد: 

 سات
بقا
 چيت
فناناپذيري كه عشق و انرژي جنبه هايي از آنند... آگاهي مطلق
 آناندا
وجد و شعف

 آنچه  بنظر خلا عظيمي مي رسد كه كهكشانها در آن غوطه ورند در واقع از سات چيت آنانداي غير قابل رؤيت سرشار مي باشد.

 نتيجه گيري هاي علمي مبتني برآنندكه كل هستي در اين جهان قابل رؤيت كه شامل ماده و آگاهي مي شود يك كل ناگسستني است. 

 خلا عظيم در جهانِ قابل رؤيت مملو از انرژي مافوق (نقطه صفر) مي باشد.

 يك سانتيمتر مكعب انرژي نقطه صفر بمراتب بيشتر از انرژي موجود در ماده كل عالم شناخته شده است.

 سايي بابا تئوري همه چيز (TOE)، تحقيق اخير دانشمندان را به زبان ساده توضيح داده است: همه چيز در اين عالمِ قابل رؤيت جايگردان و تركيبي از انرژي و آگاهي است (سات چيت آناندا).

 از آنجايي كه نمي توانيم سات چيت آناندا را با حواس خود بسنجيم، از اين امر غافل مي باشيم كه در واقع آن ماده اوليه است كه اجسام بي جان از آن ساخته شده اند و اين اجسام تا موقعي زنده و جاندار هستند كه  شرايط اتصال با اقيانوس سات چيت آناندا را داشته باشند.

 طي طريق دانش و نظم در خودشناسيِ من كيستم؟، جهل درباره شناخت سرچشمه و سرمنشا را از ميان مي برد.

 براي درك و تجربه واقعي خود، گامهايي مقدماتي ضروري است. اين گامها را سايي بابا با كلامي ساده توضيح داده اند تا  بتوانيم از موانع راه عبور نماييم.

 تكنيك من كيستم؟، (آتما ويچار) توضيح داده مي شود.

 سؤالاتي كه معمولا درباره اين راه مطرح مي شود مورد بحث قرار مي گيرد.

 سودهايي كه براي زندگي دنيوي از آن ناشي مي شود توضيح داده شده اند.

شكوفه هاي سايي

كوزه و گل

گل:

بگو به من اي برادر، چه كرده اي كه

امروز اينچنين سرخوشي!

در حاليكه انسانها مرا پايمال مي كنند،

تو را بر سر خود جاي مي دهند.

تا ديروز گل در زمين بودي،

اما اكنون كوزه اي گرد و زيبا مي باشي؛

چه تغيير ظاهري و باورنكردني،

دگرگوني تو چه عجيب است.

كوزه:

چو گل مرا كوفتند بسيار،

و سپس در قالب كوزه اي ساختند؛

پس از آن بر كپه اي بلند قرارم دادند،

تا روزي چند در آفتاب خشك شوم.

اين مقام با بسي رنج بدست آمد، 

و بالاخره در آتش نهاده شدم تا شكل بگيرم‍‍؛ 

حال نقش كوچكي بيش ندارم،

اين بلندي روزي باعث افت من خواهد شد.

گل در كوزه ايست كه مي بيني،

اما هرگز كوزه در گل نيست؛

مدت كوتاهي در جهان خواهم بود، و

وقتي شكستم، به خانه باز خواهم گشت.
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